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    أُقدَِمها لِصَديقتي للُوا  عِندما أَزُرُها اليَوم مرحباً اريد هديةً ايمان: 

 ( هديه ايي ميخوام که تقديم کنم به دوس تم وقتيکه ميبینمشسلام، )

 ؟(بدمچه چيزی بهش هديه اما ) ؟و لکَِن مَاذا أُهديها 

بُّ القِصَصَ کثَيَ    (دوست دارهخيلي پيدا کردم، دوس تم للوا قصه ) اً وَجَدتُُا صَديقتي للُوا تُُِ

ة داخِلَ الغِلاف  ة سَأضََعُ القِصَّ  (اين پوشش  داخل  براش قصه هديه خواهم داد،قرارخواهم داد قصه را)  سَأهُديها قِصَّ

کلأ  ثَُُّ    ( نمکسپس اين طوري تا مي)   طويه بِهذا الشَّ

نُهُ هَکذا     (و اينطوري تزيين ميکنم) وَ أُزَي ِ

َّةُ للُوا جاهِزة   (هديه للوا أ ماده شد) أَصبَحَت هَدي

 ( زيباست اينطور نیست) ؟جََيلة أَلیَس کذَلک

 )بله (نعَم ثلاجه: 

ُ کُُ غدَاً فِِ اأَر ايمان:   بینمتون(می همين وقت)فردا در  وعِد نفَسِهال


